
  هدايت
  

وقتي نيستند همان موقعي است كه . انسانها دو رو دارند يك رو هستند و يك رو نيستند
مي توانند ادعا كنند هستند چون آنگاه است كه روحشان هست و آنچه هستند را 

  .نمايش مي گذارد 
  
  
  
  

انگار تمام دنيا آوار .انگار توي كوره آجر پزي به حالت خلسه رفته باشي.تنم داغ است
مثل يك پرنده كه تمام تنش اتش .اما نمي دانم چرا هنوز سرخوشم ..ده روي سرت ش

  .وشمخگرفته مي سوزم  اما سر
 از پژمردگي مثل هر روز .نمي دانم مثل هر روز منتظر صف اتوبوس مي مانم 

دختركان قديم و جديد افسرده مي شوم و مثل هميشه به حرفهاي صد تا يه غاز 
 امروز يك. حالي عجيب دارم اما امروز.تاده گوش مي دهم  ايسمپيرمردي كه كنار

غليان دروني مرا به سوي فرياد يا چيزي شبيه بغض مي كشاند تنها چيزي كه در اين 
يك هقته است كه دوست دارم .. حس مي توانم بگويم اينست كه گريه را همراه دارد 

  .گريه كنم هيچ دردي را در خود حس نمي كنم اما دوست دارم . گريه كنم 
  ست و كنار گلديس به حال پيرمردي كه نابينا.به حال خودم كه نمي تواند گريه كند 

به حال كودكي كه نمي داند چرا اما كنار وزنه اش . با سوز غريبانه اي مي خواند 
  ..آري او نمي داند چرا.درس مي خواند 

 .ل چشمهاي جادويي تو بهانه اي مث.نمي دانم اما دنبال بهانه اي براي گريستن هستم 
همه اين درد ها از روز ..نگار سالهاست بغضي گلويش را مي فشارد امثل مادرم كه 

انگار بلايي بود كه سالي يك دفعه مي آيد پايين و امسال هم قرعه به نام .. يكشنبه بود 
جا نمي دانم اين. اين كار لعنتي انگار دارد مرا ديوانه هم مي كند.من بيچاره زده باشند

همه كار مي كنم .هم هستم و هم نيستم .. كه گم شده باشد پادشاهمثل يك .هستم يا نه
اينقدر مهمل است كه گفتنش هم شايد كسي را ديوانه مي كند .اما خودم خبر ندارم

  :نمي دانم با اين عشق سر تا پا گنگ چه كنم.
  من ميدانم چون خودم باعثش بودم
  او مي داند چون خودش نمي دانسته

  .و همه مي دانند چون آنقدر شرح داده اند كه مغزشان هم  درو شده



 اما انگار دنبال تلنگوري .اين عشق كه نمي دانم از كجا آمده و ماهها ست با من است
 دو چشم چه منمي دان.ببلعد مي گشته تا فوران كند و مثل يك درنده تمام دنيايم را 

نمي دانم .ارد تمام روح مرا مي دردمثل يك كوره كه سعي در ذوب اهني ددارد كه 
همه بدانند و خودمان هم بدانيم و انگار روزه .. اين ديگر از كدام سرگيجه ها ست 

دوست دارم صد بار تكرار كنم تا خودم هم .م چيزي بگوييم نتوانيمسكوت گرفته باشي
  :بفهمم آنرا 

   من از پشت اين پنجره ها تو را مي نگرم"
  تو را انگار مي بينم از پشت اين ديوار ها 

  تو را كه طلوعي تازه اي
  "سحري براي اين تنهايي

نمي دانم شايد ..مثل ديوانه ها شده ام روزي صدبار گوش مي دهم و تكرار مي كنم 
به مي خواهم ملكه ذهنم شود تا يك موقع يادم نرود دوستش دارم و شايد اينكه 

كه نمي دانم با كدامين مخدر آنقدر سرگيجه است .خودم بقبولانم كه دوستش دارم
.. انگار طنزي گريه دار مرا مي كشاند.  .راستي من كه دودي نيستم ..اينرا تسكين دهم

شايد بايد به . مثل يه گنجشك از ده آمده دود خفه ام مي كند .. اصلا نمي توانم باشم 
آري  .. كنم و بمانم تا بياييغرق آري همان بهتر كه با چشمهايش . سراغ مستي  بروم 

  . "تو نه از اين دل مي روي و نه از اين جاده مي آيي"
نمي دانم دستهايم براي خودم . من انتظار تو را بكشم و همه هم انتظار گفتن تو را

مرا . نيست مثل يك ديوانه مي نويسم انگار اعتيادي سرد به داستانهاي هدايت دارم 
بيني  دكي ميوي كه در هذيان تب كمثل دنياهاي..مي كشاند به دنياهايي پر از گيجي 

 مرا مي كشاند با خود مي. آنقدر غرق مي شوم كه نمي دانم از كدام در بيرون بروم . 
و همچون يك نارفيق دستم را رها مي كند و من در سقوطي همراه .. برد بالا و بالاتر 

آي صادق خان تو چه ...دوباره مي شوم همان جسم خاكي . با بهت سقوط مي كنم
  ...مي كني 

گر مي "كه فكر مي كنم به قول شهيار و آن چشمهاي سياه و موهاي مشكي ات به تو 
تو .. آري اعترافي كودكانه از سر همان بهت هدايت وار مي كنم  .. "گيرم از خوشي

و يا يك موجود خيالي كه من در انديشه هاي بيمار .. شته رف..يك انسان .ديگر كيستي 
  ..و عاشقانه تور ا دوست دارمگونه و پر از سرگيجه ام تورا مي بينم 

  
 دلم مي خواست اخرين..وقتي رسيدم به ميدان پياده شدم و تا دم درانجا پياده آمدم 

  ..فكر هايم را در آخرين لحظات بكنم 



اي شده ام كه هركس راه مي روم يا گلوله ستم ننه خوردم كه ديگر نمي داتآنقدر 
چه باهم و چه . به امروز و روزهايي كه گذرانده بوديم  .مسيرش را عوض مي كند 

به ياد شبهايي كه مثل آدمهاي غريبه پيش هم مي نشستيم و تو انگار كه با ميخ .تنها
پرنده كوچك صندلي چسبيده باشي چشمهاي درشتت را دوخته بودي و مثل يك 

در ميان آتش و رقص .اين من گم شده. و حروف شده بودي و اي من دغرق اعدا
  .چشمانت دوباره به دنيا مي آمدم و با يك شعشعه نگاهت مي مردم

يشه اي را باز در ش.پاهاي سنگينم را كشان كشان تا دم در رساندم..بالاخره رسيدم 
  با غيافه اي تصنعي از غضب و بي اعتمادينگهباني كه انجا بود. كردم و داخل رفتم 

با همان صبوري .صدايت مي امد .جلوتر آمدم .ن جين كرد تا مرا راه داد يكلي س
چه لذتي داشت .ارقام را مي دادي هميشگي جواب يك مشت آدم دور از اعداد و 

اما نمي دانم چرا انگار .و بوسيدن بوي نازنين  تو ن زير آبشار صداي تو خيس شد
تمام تنم سنگين شده بود انگار تنم رو پر از .افسون صدايت مرا هم جادو كرده بود 

اصلا نمي ...نمي توا نستم راه بروم .تب دار و ورم كرده شده بودم .سرب كرده بودند 
  . دونستم بروم يا بايستم 

اما هرچه ..مثل يك مرده چند دقيقه ايستادم . اشته بودم انگار تمام حرفهايم را جا گذ
  كردم نتوانستم روي تو را 

مثل يك آواز غريب كه . جلوتر آمدم و از انعكاس شيشه ها تورا ديدم .. نبينم و بروم 
  .هم آشناي دلي و هم غريبه اي در نگاه . آدم در كوير مي شنود 

خودم . افتادم روي صندلي اتوبوس.وم م بر كجا مي خواهنمي دانستم كجا هستم و به
اصلا فكر كنم . نمي دانستم حتي به چه چيز بايد فكر كنم . را غرق موسيقي كرده بودم 

مثل يك جام شراب كه سربي مذاب در آن ريخته شده اين همه سردر گمي . يا نه 
لم دادن به صندلي كثيف و نگاه كردن به .باشد جرعه جرعه به من تزريق مي شد

آيا من از اين ..هايي كه در هم مي لولند حسي متمايزي را به من القا مي كرد آدم
  آيا انها هم عشقي اينگونه ..مردم نيستم 

  .سيمه را حس كرده اند يا نه  سرا
مثل يك مرغ سركنده لباسهايم را مي پوشم تا بروم سر پادشاهي .باز هم روز اول هفته 

اين دنياي اعداد و .واقعا كار سختي است جانشيني كسي كه زيادي گنده شده .خودم
اما من هم . سرنوشت يك شهر دست من است.ارقام من با من چه كرده است 

يك چرخه بي پايان ميان رئيس و مرئوس و من شده ام . سرنوشتم دست خودم است 
  . مثال نقض دور كه هم فاعلم و هم مفعول



تويي كه با آن چشمهاي سياه و .. در اين ميان تنها چيزي كه برايم معقول است تويي 
موهاي رنگ شبت مرا در سرگيجه اي مبهم و پر از خلاء آدمي رها كرده اي و گاه با 

  .تلنگوري مرا از ايستادن باز مي داري تا بكوشم تا باشم 
  نميرد انكه دلش زنده شد به عشق 

از يك شهوت و نمي دانم كه تو مي داني كه مرده ام يا تو هم مثل ديگران مرا بارويي 
نه .... هنوز باور دارم كه نمي آيي و نمي روي . يا تلنگور يك خيال سهمگين مي داني

  .از اين جاده و نه از اين دل 
 در تاريكي شب مي دوم تا شايد پايم بلغزد و .مثل كودكي پر از بغض كودكانه از بازي

كاش مرا رها . چاهبراي خنده هم كه شده كمي بايستام شايد پاي آن سرو و يا ته آن 
كني تا با اين همه افكار بيمار گونه همچون يك افيوني بي سرو پا در ميان آخرين 

گويند عشق سبك كند و خوار تا سبكتر شوي و خوار تر تا به .باقيمانده شب ناچيز شوم 
  .يك دست باد بالا و بالتر روي كه حتي دستي نارفيق هم تورا رها نكند
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